
جدال برای مسافر
بازار کار کم رمق، بسیاری را به شغل رانندگی و البته 

رقابت های عجیب در این بازار سوق داده است

یــک عضــو کمیتــه حقیقت یــاب بررســی علل مســمومیت 
دانش آموزان با تأکید بر لزوم دقت و جدیت بیشتر دستگاه های 
امنیتی برای شناســایی عوامل اصلی مسمومیت دانش آموزان 
گفت هنوز دســتگاه های امنیتی نتوانســته اند سرنخ ها و منشأ 

اصلی مسمومیت دانش آموزان را به دست آورند...

نوع مسمومیت ها 
هنوز مشخص نیست

جزئیات آخرین جلسه کمیته حقیقت یاب بررسی 
علل مسمومیت دانش آموزان

تومــان  ۱۵۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۵۲۹ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۳ آوریــل   ۱۱     ۱۴۴۴ رمضــان   ۲۰     ۱۴۰۲ فروردیــن   ۲۲ سه شــنبه 
صفحه  ۲صفحه  ۴

در «شرق» امروز  می خوانید:  لایحه «امنیت زنان» چالش ممنوعیت خروج از کشور  زنان متأهل را حل می کند ، تحقیق درباره افشاي اطلاعات نظامي محرمانه ایالات متحده ؛پاي روسیه در میان است؟

 شورای رقابت از پذیرفته شدن شکایت عجیب تپسی از 
اسنپ گفت؛ شکایتی که بر اساس آن تپسی ادعا کرده 

که اسنپ با هزار سیم کارت ایرانسل با تپسی تماس 
می گرفته و بعد از به دست آوردن اطلاعات رانندگان، 

سفر را لغو می کرده و سپس رانندگان تپسی را برای 
استخدام در برند خود جذب می کرده است.

جنبش های اجتماعی-سیاسی به عنوان ساختارها و راهبردهایی 
برای به چالش کشــیدن قدرت سیاسی از ســوی مردم عادی عمدتا 
محصــول انقلاب صنعتی، رشــد شهرنشــینی و انتشــار دانش در 
جامعه هســتند و در دو، ســه سده گذشــته نقش مهمی در تعیین 
دستورکار سیاسی داشته اند. در کنار جنبش های کارگری، جنبش های 
برابری طلبانه زنان و اقلیت های نــژادی و قومی، آزادی بیان فزاینده 
به علــت تضعیف کنترل های سیاســی نیز ظرفیــت بالقوه دیگری 
برای اعتراضات بالقوه ایجاد کرده  اســت. این روندها که زمینه ســاز 
رشــد امکانات بالقوه برای اعتراضات اجتماعی و سیاســی در اروپا 
بــود، به تدریج به جوامع غیراروپایی نیز ســرایت کرد. اگرچه عوامل 
اشاره شــده هنوز در این جوامع بســیار ضعیف بــود؛ اما اعتراض به 
ســلطه مستقیم یا غیرمســتقیم اســتعمار اروپایی نقش مهمی در 
ســوق دادن این جوامع در جهت جنبشی شــدن ایفا کــرد. جامعه 
ایران یکی از جوامع غیراروپایی اســت که یک سابقه و سنت نیرومند 
جنبشی دارد و زودتر از دیگر جوامع مشابه وارد مرحله جنبشی شد. 
کنش های اعتراضی ایرانیان از نیمه دوم قرن نوزدهم حول دو محور 
اصلی، یعنی مبارزه با نفوذ خارجی و مبارزه با استبداد داخلی، شکل 
گرفت و آنچه را که «نهضت ملی» نامیده شد، به  وجود آورد. جنبش 
تنباکو، انقلاب مشــروطیت، جنبش ملــی ۱۳۲۰-۱۳۳۲ و مجموعه 
جنبش هایی که به فروپاشی سلطنت در بهمن ۵۷ انجامید، برخی از 
فرازهای مهم کنش اعتراضی ایرانیان در ۱۵۰ سال گذشته بوده  است. 
جنبش تنباکو یک تحول عظیم تاریخــی بود؛ چراکه در آن «رعیت» 
توانست برای نخســتین بار در تاریخ ایران یک پادشاه خودکامه را به 
عقب نشینی وادارد. جنبش مشــروطه در حالی دومین عقب نشینی 
بزرگ را به پادشاه خودکامه تحمیل کرد که مبانی نظری آن در چندین 
دهه از طرف شــماری از نویســندگان و فعالان اجتماعی در راستای 
مشروط و محدود کردن قدرت پادشاه از طریق مقیدکردن او به قانون 
ایجاد شده  بود.  با استقرار مشروطه، جامعه جنبشی ایران وارد مرحله 
جدیدی شــد. این بار دو تفســیر متضاد از قانون اساسی مشروطه به 
محتوای اصلی جنبش های اجتماعی و سیاســی در ایران تبدیل شد: 
تفسیر لیبرالی از قانون اساسی مجلس را مرکز ثقل سیاست در ایران 
می دانست. درحالی که تفسیر اقتدارگرایانه سلطنتی همچنان در پی 
حفظ نقش فائقه برای دربار در سیاست ایران و خنثی کردن دستاورد 
مشــروطه در عمل بود. «سیاست خارجی» نیز که تا ۱۳۳۲ عمدتا در 
قالب «شــرکت نفت انگلیس و ایران» عمل می کرد و در پی تقویت 
تفسیر دوم بود، همچنان یکی از دو هدف اصلی جنبش اعتراض در 
ایران بود. خصلت جنبشی در ۱۵۰ سال گذشته موجب شده تا قدرت 
سیاسی حداقل پنج بار به لحاظ ماهوی دست به دست شود (مطلقه 
به مشروطه، مشروطه به مطلقه، مطلقه به حکومت ملی، حکومت 
ملی به مطلقه، فروپاشی مطلقه و برآمدن جمهوری اسلامی). شاید 
کمتر جامعه غیرغربی را بتوان یافت که از نظر خصلت جنبشی قابل 
قیاس با جامعه ایران باشــد. خصلت جنبشی در حالی به این ترتیب 
در جامعه ایران تزریق شــد که به ندرت در دیگر کشورهای غیرغربی 
مشــابه آن دیده می شــد. به این ترتیب چنین سابقه و سنتی به عنوان 
ویژگی جامعه ایرانی شکل گرفت و منبع الهام و تجربه برای نسل های 
بعدی شد. در چنین بستری، در چند دهه گذشته تحولاتی در جامعه 
روی داده کــه موجــب تــداوم و تقویت خصلت جنبشــی و ادامه 
بی قراری و بی تابی در جامعه ایران شــده  است. در رأس این تحولات 
می توان به افزایش سرعت جداشدن فرد ایرانی از ساختارهای سنتی 
و غالب شدن خصلت فردی-شهروندی در جامعه اشاره کرد. اکنون 
از ســاختار و ذهنیت ایلیاتی که حدود هزار ســال بر نظام سیاســی 
ایران غلبه داشــت، چیزی باقی نمانده است. این در حالی است که 
در شــماری از کشورهای منطقه علقه های عشــیره ای در رابطه بین 
حکومت و مردم یکی از موانع رشــد خصلت جنبشی در آن جوامع 
اســت. آنچه بر جامعه ایرانی طی چند دهه گذشته از نظر افزایش 
شــکاف بین نسلی، تحول در تغییر نوع رابطه جامعه با مراجع دینی، 
تضعیف مردســالاری، افزایش تحصیلات و استقلال اقتصادی زنان 
و عدم ترجمه متناســب آن به بهبود موقعیت اجتماعی -اقتصادی 
آنان و... گذشته، منشأ دگرگونی های عظیمی بوده  است. این تحولات 
بنیادی به نوبه خود زمینه ساز رشد جنبش هایی در سطح خرد مانند 
اعتراضات کارگری، معیشــتی، دانشــجویی، صنفی و اعتراضاتی در 
ارتباط با مسئله آب، محیط زیست، ورشکستگی بانک ها و... نیز بوده 
اســت. هم زمان، شاهد «ناجنبش ها» نیز در جامعه هستیم که از آن 
جملــه می توان به انواع کنش های اجتماعــی در بین زنان، جوانان، 
چهره های مشهور و... اشــاره کرد. جامعه با نوع دیگری از اعتراض 
که می توان آن را اعتراض انفعالی نامید؛ مانند خودکشی و مهاجرت 
نیز مواجه اســت. اینکه سازمان بهزیســتی به تازگی از ارائه خدمات 
به هفت  میلیون نفر در ۱۴۰۱ برای پیشــگیری از خودکشی خبر داده 
و رصدخانه مهاجرت ایران نیــز میل به مهاجرت در ایران را بیش از 
یک سوم دانسته، بسیار گویا است. در کنار این روندها، دسترسی حداقل 
۷۰ درصدی مردم به رســانه های خارج از کنترل حاکمیت نیز فاکتور 
مهمی اســت که باید در معادله منظور شود. جامعه ایرانی را باید از 
نظر خصلت جنبشی یکی از استثنائی ترین جوامع دانست. مسئولان 
کنونی نیز باید بدانند که اگر جامعه ایرانی دارای چنین خصلتی نبود، 
اساســا قدرت به آنها نمی رســید. این واقعیت که خصلت جنبشی 
جامعه ایرانی در چند دهه گذشــته حفظ و تقویت شــده، حاکی از 

ضرورت توجه واقعی قدرت سیاسی به مطالبات جامعه است.

خصلت جنبشی جامعه ایرانی
سـرمـقـالـه

دیپلمات پیشین
کوروش احمدی

بانــك جهانی در بخشــی از گزارش اخیر خــود به وضعیت 
اقتصــادی ایران می پــردازد و از تــداوم چالش های ســاختاری 
کشورمان مانند کاهش سرعت رشد اقتصادی، تورم بالا و اشتغال 
پایین خبر می دهد. طبق این گزارش، رشــد اقتصادی ایران در دو، 
ســه ســال آتی حدود دو درصد و تورم حدود ۴۷ درصد خواهد 
بود که از برآوردهای قبلی این نهاد بدبینانه تر است (برآورد قبلی 
رشــد بالای سه و تورم حدود ۳۵ درصد بود). تصویر ارائه شده از 
سوی نهادها و رسانه های دولتی از وضعیت اقتصادی کشورمان 
البته متفاوت با این تصویر اســت. چنان که تقریبا هرروزه اخباری 
از رشــد مناســب اقتصادی و صنعتی و کنترل تورم و بی کاری و 
رشد سرمایه گذاری و... منتشر می شود. شاید در قاب چنین تصویر 
دولتی ای اســت که وانمود می شــود با چند نشست و برخاست 
با کارشناســان و فعــالان اقتصادی و... و حل موردی مشــکلات 
بنگاه هــای اقتصادی و صنعتی می توان معضــلات فعلی را که 
چندان هم مهم و فراگیر نیســتند، حل وفصل کرد. چنان که آقای 
رئیســی به تازگی پس از نشســتی با تولیدکننــدگان و کارآفرینان 
از اختصــاص «یــك روز در هفته بــرای بررســی و احصا و رفع 
مشکلات» آنان خبر داد. آقای رئیسی در این دیدار و نیز در نشست 
با نمایندگان اصناف و بازاریان و البته دیدارها و نشست های دیگر 
در یك سال  و نیم اخیر با فعالان اقتصادی و صنعتی بر «مشارکت 
بخش خصوصــی در اقتصــاد» و اینکه «امور مربــوط به تولید 
و توزیــع و نظارت بر اصنــاف باید به اتحادیه ها واگذار شــود» و 
حتی اینکه «هیچ تصمیمــی در بخش اقتصادی نباید بدون نظر 
فعــالان اقتصادی در بخــش خصوصی و تولیدکننــدگان گرفته 
شــود» تأکید کرده اســت؛ اما آنجا که به واقعیت ها می رســند و 
مثلا در هــر دو این دیدارها با انتقاد فعــالان اقتصادی و بازاریان 
از قیمت گذاری دســتوری دولت مواجه می شوند، راهکاری ارائه 
می دهند که اساس مشــکلات اقتصادی کشور چه در این دولت 
و چه به درجاتی در دولت های گذشته همین نوع راهکارهاست: 
«تلاش برای رفع دغدغه تولیدکنندگان در مسئله قیمت گذاری با 
نگاه حمایت توأمان از تولیدکننده و مصرف کننده است» و «آنچه 
در سیاســت های دولت محوریت دارد جلوگیــری از اجحاف به 
تولیدکننده و مصرف کننده است». واقعیت آن است که صرف نظر 
از وجــود یا نبود اراده واقعی در نظام حکمرانی در قبول نقش و 
جایگاه بخش خصوصی در توســعه اقتصادی و صنعتی کشور، 
آنچه مشکل اصلی است، گفتار متناقض و غیرعلمی و نامنسجم 
به اقتصــاد و تولید در دولــت (و البته دولت های قبل) اســت؛ 
اینکه دولــت خود را رابین هود فرض می کنــد که می تواند حق 
تولیدکننده و مصرف کننده را از آن دیگری بستاند و جایگزین بازار 

و نظام عرضه و تقاضا شود.
ادامه در صفحه  ۵

جاگیری غلط دولت
یـادداشـت

کارشناس اقتصادی
حسین حقگو

وقتی حوادث پنج، شــش ســال اخیر را مرور می کنیم، می بینیم که در هر حادثه ای چه در زمینه 
سیاسی و اقتصادی، چه در حوزه سلامت و محیط زیستی، کمتر از نگاه «شهروندان» و «تأثیرپذیران» 
از آسیب ارزیابی و تحلیل می شوند. به نظر می رسد اصولا متولیان در ایران بیشتر به خود می اندیشند 
تــا تأثیر حوادث بر زندگی و اقتصاد تأثیرپذیران از آن. اگــر «بحران» را به مثابه یک «بیماری» ببینیم، 
در یــک بیماری یا بحران، بدنی دچار آشــفتگی و بی نظمی و اختلال می شــود و «بیمار (تأثیرپذیر از 
بحران)» روانه مراکز پزشکی و درمانی پزشکان (متولیان مدیریت بحران) می شود. در شرایط بیماری، 
بیمار چه انتظاری از پزشــک (متولــی مدیریت بحران) درباره بحران (بیمــاری اش) دارد؟ ابتدا یک 
ارزیابی، معاینه و گفت و شــنودی برای شنیدن و دیدن همدلانه علائم و دردهای بیمار برای تشخیص 
دقیــق و کامل دلایل بیماری و در مرحله دوم انجام بهترین اقدام علمی و تجربی پزشــکی به روز و 
بهینه و مطلوب برای درمان و کنترل بیماری و درنهایت ارائه راهکارهایی برای تغییر ســبک زندگی، 
تغذیه و مراجعه و کنترل دوره ای و بازگشت به نظم طبیعی ارگانیسم انجام می شود. حال اگر متولی 
بحران با نادیده گرفتن یا کم توجهی به تمام جزئیات مرحله اول، تشــخیص نادرســتی بدهد، اقدام و 
عملیات درمانی و کنترلی نادرستی را هم انتخاب می کند و در نهایت راهکار اشتباهی را برای جبران و 
بازگشت به شرایط عادی به بیمار توصیه می کند. در مرحله اول، بیمار ناراحت و دردمند با انبوهی از 
سؤال ها و ابهام ها به سراغ پزشک می رود که دردش دیده و شنیده شود و به طور دقیق چک و معاینه 
شــود تا بر مبنای داده های دریافتی، تشخیص درستی از بیماری داده شود. اگر در این مرحله پزشک 
تمام جزئیات  را برای «تأثیرپذیر از بحران (بیمار)» تشــریح نکند و او را اقناع نکند، پزشــک نمی تواند 
همدلــی و همراهی بیمار را برای پذیرش اقدام های پزشــکی و نجات بخش، جلب کند و حتی گذار 
به مرحله بعدی، مزمن و چالشی خواهد شد و احتمال عود بیماری و قربانی شدن بیمار وجود دارد. 
مثال بحران بیماری در هر بحران سیاســی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیســت محیطی، صادق 
است با این تفاوت که در بحران های فردی نظیر بحران بیماری یک فرد و نزدیکان او درگیر می شوند 
امــا در بحران های کلان اجتماعی نظیر فقر، بی کاری، ناامیدی جمعی، تورم و فشــارهای اقتصادی، 
تحریم، آلودگی هوا، کم آبی و تغییرات ارزش های نســلی و ارزش های فرهنگی، شهروندان و تعداد 
زیادی از افراد از آن متأثر می شــوند و بحران می تواند پیامدهای سیاســی، امنیتی و اجتماعی در بعد 

محلی، قومی و ملی و حتی فراملی پیدا  کند.
ادامه در صفحه  ۵

هفته گذشــته مقاله ای تحت عنوان «ایرانی بودن، قراردادی اجتماعی» به قلم جناب آقای دکتر 
غلامرضا حداد، در صفحه نخســت روزنامه شرق به چاپ رســید که در عین حال که تعجب برانگیز 
بود، به نظر می رســد خالــی از لطف نخواهد بود که نورافکن فکــر را روی این موضوع انداخته و با 
دید دقیق تری به موضوع هویت ایرانی پرداخته شــود!  در این مقاله به نحوه شــکل گیری جوامع و 
اجتماعات انســانی اشاره شده و به اسطوره سازی و نهادســازی برای گروه گرایی اشاره شده است و 
گویی انسان ها با هدف شکل دادن جامعه، به دنبال ابزاری بوده اند و حال این ابزار را در اسطوره  سازی 
یافته اند! چیزی شــبیه به آنچه در کشورهای تازه تأسیس که تاریخی ندارند، بعضا شاهدیم که در پی 
تاریخ سازی های جعلی برمی آیند! درحالی که واقعیت آن است که اسطوره سازی ها معلول خواست 
جوامع برای تشــکیل اجتماع و گروه نیست، بلکه اسطوره ها مخلوق زندگی اجتماعی یک جامعه و 
موفقیت ها و تلخکامی هایی  اســت که طی سده ها و هزاره ها با یکدیگر تجربه کرده، آن را زیسته و با 
همه  وجود درک کرده اند! اینکه مفهوم دولت-ملت برآمده از معاهده وســتفالی را که به جنگ های 
داخلی اروپــا فی مابین مناطق مختلف این قاره که بیشــتر می توان گفت براســاس قومیت به نبرد 
مشــغول بودند، پایان داد و ســاختاری نوین اما مبتنــی بر قوم گرایی را در اروپا شــکل داد که حتی 
می توان وقایعی نظیر جنگ جهانی دوم را نیز در ادامه همین شکل گیری قوم محور دولت-ملت  های 
اروپایی دانست، مبنایی برای بازتعریف ایرانی بودن نیز تلقی کنیم و گمان کنیم آنچه امروز به عنوان 
هویت ایرانی شــناخته می شود یا به قول نویسنده  محترم مطلب مزبور، «آنچه امروز به عنوان ملت 
ایران می شناســیم، خود محصول جهان مدرن اســت» کم لطفی عمیقی در حق ملت ایران و سبقه 
تاریخی اندیشــه  ایرانشهری به عنوان اندیشــه بنیادین شکل گیری و تداوم ایران در طول تاریخ است! 
اینکه در یادداشــت مذکور ملت بودن ناظر بر امر سیاســی دانسته شده است و نه محصول پیوندهای 
فرهنگی، اگرچه فکتی صحیح اســت اما نه فکتی کامل! در حقیقت وحدت حاکمیت سیاسی را شاید 
بتوان علت تامه  وجود یک ملت دانســت اما تنها علت وجود یک ملت نیســت! کمااینکه کم نبوده و 
نیستند کشــورهایی که دارای حاکمیتی یکپارچه بوده یا هستند، اما هیچ گاه ساکنان آن سرزمین، دقیقا 
به ســبب نبود پیوندهای فرهنگی، تبدیل به یک ملت نشده اند! چنان که اتحاد جماهیر شوروی به یک 
ملت بدل نشدند و چنان که یوگسلاوی سابق چنین مسیری را پیمود یا در گذشته امپراتوری مقدس روم 

به چنین سرنوشتی دچار شد! 
ادامه در صفحه  ۵

یادداشتیادداشت

در پاسخ به مقاله  «ایرانی بودن، قراردادی اجتماعی»مسئولان، حوادث را از نگاه تأثیرپذیران ببینند

مدرس دانشگاهمنصور ساعی*
خدایار سعیدوزیری

گزارش تیتر یک را در صفحه ۲ بخوانید

همایــون کاتوزیان را بیش از هر چیز با کتاب «ایران، جامعه کوتاه مدت» می شناســند. در این کتاب اســت که تعبیر 
«جامعه کلنگی» ســر زبان ها می افتد و موافقان و منتقدان جدی پیدا می کند. نباید نادیده انگاشــت اقبال یک کتاب 
به عوامل گوناگونی بســتگی دارد که شــاید یکی از مهم ترین این عوامل زمان انتشار اثر است. کتاب «ایران، جامعه 
کوتاه مدت» در زمانی انتشار پیدا کرد که این پرسش در فضای عمومی جامعه ایران طنین داشت: اشکال کار کجاست 

که دولت و ملت همواره در وضعیت بی ثبات قرار دارند؟ مردم به زبان خودشان می پرسیدند گیر کار کجاست؟ 
در این فضا، همایون کاتوزیان به این پرسش پاسخ داد و در چرایی وضعیت کنونی ایران از تعبیر «جامعه کلنگی» سخن گفت. جامعه ای که 
بی ثباتی اش تاریخی باشد، این بی ثباتی دلایل گوناگونی دارد. در گفت وگوی حاضر چندان درباره این تعبیر که بسیار از آن سخن گفته شده است، 
خبری نیست. در مصاحبه کنونی چهره های تاریخی همچون خلیل ملکی و علی امینی محوریت دارند؛ دو چهره ای که کاتوزیان نگاهی مثبت و 

متفاوت به آنان دارد و البته می تواند در جای خود بحث برانگیز باشد. 

تاریخ  مُشتی تعصبات
 شخصی نیست شخصی نیست

سریال خودرویی؛ هیئت عالی نظارت، حذف واردات خودرو را گردن نگرفت/ مجلس زیر بار نرفتغائله اتول ها 

اگر خودروهای داخلی کیفیت لازم را داشتند و از آنها به عنوان کالای انحصاری یاد نمی شد
امروز این جنجال خودرویی وجود داشت؟

گفت وگوی احمد غلامی با همایون کاتوزیان  به انگیزه انتشار کتاب «تاریخ چیست؟»گفت وگوی احمد غلامی با همایون کاتوزیان  به انگیزه انتشار کتاب «تاریخ چیست؟»

وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به گزارش «شرق» که با 
عنوان سرکشی خودرو در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ منتشر شده، پاسخی را 
ارسال کرده که در ادامه می خوانید: با عنایت به ارسال نامه معاون اول 
محترم رئیس جمهور درخصوص تجدید نظر و اصلاح مصوبه شورای 
رقابت مبنی بر قیمت گــذاری جدید خودروهای داخلی، وزارت صمت 
با قید فوریت مذاکرات با اعضای محترم شورای رقابت را در دستور کار 
قرار داده و به زودی هرگونه تصمیم جدید توسط شورای محترم رقابت 
اعلام می شــود. وزارت صمت در تعامل با شورای رقابت آمادگی دارد 
با اتخاذ رویکرد و روش های مناســب در اجرای مصوبات شورا، ضمن 
کنترل و مهار آثار تورمی، دغدغه رشد تولید داخلی را همچون گذشته 
به عنوان یک تکلیف و رســالت مهم و اساســی مدنظر قرار دهد. این 
وزارتخانه همچنین در راستای صیانت توأمان از حقوق تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان خودرو و با پرهیز از اتخاذ تصمیمات تورم زا، تلاش دارد 
فرایند قیمت گذاری خودرو به گونه ای تعیین شود که هم فاقد اثرگذاری 

نامطلوب بر بازار باشد...

پاسخ بام لند  
به چند گزارش «شرق»

 کماکان مبهمکماکان مهم
وزارت صمت به «شرق» پاسخ داد

دغدغه مهار تورم و رشد تولید 
در اجرای مصوبات شورای رقابت

۱۰

۳

  عکس:امیر جدیدی

چوب لای چرخ 
آمبولانس ها

بررسی حقوقی و روان شناختی «شرق»
 از موضوع مزاحمت های تلفنی برای اورژانس

«شرق» آینده برجام در سایه احیای 
روابط تهران -ریاض را بررسی می کند

  یک وکیل می گوید  از نظر حقوقی مجازات حبس برای 
مزاحمان تلفنی ممکن نیست

۸

این جوابیه را در صفحه ۴ بخوانیداین گفت  وگو را در صفحه ۶ بخوانید


